
 چكيده

 مولانا در سرودن غزليات خود را فراموش مي كند و بدون آنكه بخواهد ، انديشه اش بيرون مي تراود و رنگ شعر و غـزل
 ديـده مـي شـود تـا جـايي كـه بعـضي هنجارگريزي هايي در غزل هاي او الفاظ و سخنان نامأنوس و . به خود مي گيرد

 اما او ايـن سـخنان را بـي ، تانت و وقار يك شيخ و عارف سازگار نيست با م رفتار مولانا سخنانش چنين القا مي كند كه
 ايـن رسـاله بـه بررسـي . عامل اصلي بيان اين سخنان از زبان مولانا تنها يك چيز است ؛ عـشق . تكلفّ به زبان مي آورد

 يكي از زواياي نهفته در غزليات شمس يعني بايدها و نبايدهايي مي پردازد كه حضرت مولانا تحت تأثير عشق و تحـول
 نظر قرار مي دهيم كه اين عشق مولانا را به سمت چـه همچنين ما اين موضوع را هم مد . عظيم دروني بيان كرده است

 يي سوق داده است و در عالم پر رمز و راز عشق تا چه اندازه پاي بنـد وعـظ و دانـش هنجار گريزي ها و عرف شكني ها
 . ديني خود بوده است

 : كليد واژه
بايدها و نبايدها مولانا ، عشق ، معشوق ، شمس تبريزي ،
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 : مقدمه
 نـا خودآگـاهي از شوق واحساس واقعي است كه دريك حالت ناهـشياري و غزل هاي مولوي سرشار

 . و آنچه را بر زبان مي آورد ، صداي عشق ، صداي معشوق و صداي خدا مي دانست گفت مي
زماني كه مولانا با شمس برخورد كرد ، دانشمندي بود كه در قوني تغال ات اش ه به تدريس فقه و ادبي 

 مي توان گفت كه اگر شمس نبود مولوي هـم . مواجهه با شمس وجود مولانا را به آتش كشيد . داشت
 از قبل استادي مولوي شمس نبايد مبالغه كرد ؛ زيرا زماني كه شمس وارد صحنه شد بارة اما در . نبود

ر بود متبح . 
 خـت و از چـه اسـراري پـرده اين كه شمس در ملاقات هاي پنهاني روز و شـب بـه مولانـا چـه آمو

ا از روي رفتار مولانا مي توان حدس زد كه قدرت شـگرفي در شـمس برداشت بر تاريخ معلوم نيست ام 
 تـدريس و شـاگردان كه داراي حوزة استادي فرهيخته و دانشمند چون مولانا تبريزي بود كه باعث شد

 خـويش از ه اموري روي آورد كه در زمانة ب و مريدان فراوان بود به يك باره پشت پا به همه چيز بزند و
 . بدترين كارها شمرده مي شد ؛ يعني سماع و شاعري

 بيشتر از روز قبل مجـذوب و وز ر هر . اما مولانا در اين مدت وجود خود را در وجود شمس درباخت
 به خاطر او همه چيـز . كساني كه مي شناخت دوست مي داشت او را بيشتر از همة . او مي شد شيفتة

 بـي هـيچ . فراموشـي سـپرد هم درس و وعظ و هم نـام و آوازة خـود را بـه بوتـة . را فراموش مي كرد
 ي به نظر مولانا شمس وجودي برتر و مـاوراي عـالم مـاد . ملاحظه اي خود را پيرو و دنباله رو او يافت

 . بود
 عشقي كه انسان را از خود بي خـود . آنچه او درك كرد چيزي مثل عشق بود ، اين تجلّي در تجربة
 او حالي داشت كه به بيان نمي آمد و عشق با تمام جـلال و . مي ساخت ديگر محو وجود مي كرد و در

 را ربـود و او را در وجـود معـشوق او اين عشق ، عقل و ادراك . رخنه كرده بود او شكوه خود در وجود
 عشق به شمس و پس از آن غيبت ناگهاني او تأثير شگرفي بـر مولانـا گذاشـت و ايـن امـر . ود فاني نم

 بـه را ظـاهر ببينـد و سـخناني را مراد خويش باعث شد كه در تمام مدتي كه مشغول نظم غزل ها بود
. دگي او حكايت كند زبان آورد كه از عشق و دلدا
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 ايـن ديـوان . محبوب خـويش شـمس تبريـزي سـروده اسـت مولوي ديوان شمس را به ياد مراد و
 ، نام شـمس الـدين آن ات بسيار قطوري است شامل چندين هزار بيت كه در پايان اغلب غزلي مجموعة

 . ات شمس معروف است ات شمس تبريز  يا كلي و به همين جهت به كلي ذكر كرده تبريزي را
 . آگـاهي اسـت ناخودآگاه و تراويدن آن بـه عرصـة غزل هاي او ، سرچشمه گرفتن از ويژگي اصلي

 . مولانا چون خود دچار حيراني است ، خواننده را نيز به حيراني و سرگشتگي مي كشاند
سرشـار از حقـايق ، زيرا ات مولوي با طرح و قالبي كه ما از غزل در ذهن داريم ، متفاوت است غزلي 

 الات مختلـف كه بر شـاعر در حـ نزديك به شور و التهابي است و ه هاي بلند شاعر است عرفاني و انديش
 و به او پيوسته و ، آنها مولانا با معشوقي ناديدني سر و كار دارد كه او را يافته دست مي دهد و در همة

 . با او از شوق وصال و غم فراق سخن گفته است
 فكري و فرهنگي آن مي پردازد ، و خواهيم گفت و زمينة ولانا م ن رساله به بررسي فتاوي عاشقانة اي

 كه منظور از فتوا معناي فقهي و اصطلاحي آن نيست بلكه مراد الزام به كارها و اجتنـاب از رفتارهـايي
 است كه مولانا ، شاگردانش را در باب عشق و عاشقي بدان سـفارش مـي كنـد و نيـز بـه ايـن توضـيح

 در اين زمينه ها ، عرف زمان خويش را رعايت كرده اسـت يـا نـه و ايـن خواهيم پرداخت كه آيا مولانا
 وعظ و رفتارهاي پيشين مولانا متناسـب و سـازگار چه اندازه با دانش ديني ، سابقة بايدها و نبايد ها تا

 بوده است ؟
و سـپس بـه مطالـب بيـاوريم مات براي ورود به اين بحث لازم است ابتدا مباحثي را به عنوان مقـد 

 بـويژه آشـنايي بـا ، زندگاني مولانـا و آثـار او بارة مختصري در اول از اين رو در فصل . اصلي بپردازيم
 مولانا گذاشت و چگونه او را دگرگون سـاخت و مـردم قونيـه بـا كه بر تأثير شگرفي ونيز دربارة شمس

 ين رابطـه اش بـا صـلاح الـد از ن آ پـس از . ، سخن خواهيم گفت مولانا و شمس چه برخوردي كردند
 در پايان به بررسي آثـار و حكايت خواهيم كرد زركوب و حسام الدين چلبي و ماجراي سرودن مثنوي ،

 . خواهيم پرداخت ات در غزلي افكار و سبك مولوي و
 ثار و افكار عارفان پيشين مي پردازد و بـه عـشق و حب و مفهوم آن در آ به موضوع عشق دوم فصل
 مولانا اختصاص مي يابد كه در ايـن بـاب چـه گفتـه و كـساني كـه در طريقـت عـشق قـدم از ديدگاه

 . چه ويژگي هايي بايد داشته باشند و خود عشق هم از چه ويژگـي هـايي برخـوردار اسـت دارند مي بر
 نگاهي كوتاه به موضوع عشق در اساطير كهن و مفهوم آن در بـاور بعـضي اقـوام ، البتّه پيش از آن هم

 . ايم ن انداخته پيشي
 ات شـمس مولانا در غزلي فتاوي عاشقانة ، كه مبحث اصلي اين رساله است سوم و سرانجام در فصل

 عاشـقانة توصـيه هـاي ، در بـاب ايـن فتواهـا در اين فصل پس از توضيح مختصري . بررسي مي شود
 وادار كرده اسـت كـه چـه مولانا را ، اين كه عشق . است مي كنيم ي تقسيم مولوي را به سه قسمت كلّ

 هنجارهـاي جامعـة و همچنين آيا در بيان اين سخنان ما مشخص كند چه بايدها و نبايدهايي را براي
 وعظ خود مراجعـه در بيان اين فتاوي تا چه حد به دانش ديني و سابقة رعايت كرده يا نه و زمان خودرا
. كرده است
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 قاله اي تحت عنوان فتاوي عاشقانة حافظ به رشتة ، م اين رساله نگارش لازم به ذكر است كه قبل از
 ات اما بررسي منابع مختلف نشان مي دهد كـه تـا كنـون بـه ايـن جنبـه از غزليـ . تحرير درآمده است

. شمس پرداخته نشده است
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 اول فصل

 مولانا ة زندگي نام

 ولادت - ۱ - ۱
مولانا جلال الد ادب كـه از مراكـز فرهنـگ و ـ هـ در بلـخ ۶۰۴ ل سال ين محمد در ششم ربيع الاو 

 بـه بهـاء ولـد اسـت و معـروف پدرش محمد بن حسين خطيبـي . متولدّ شد ؛ ـ ايراني شمرده مي شد
 بـه خـاك سـپرده » لارنده « ؤمنه خاتون است كه در ، همان م شهرت دارد مادرش كه به مادر سلطان

 . شده است
 بـوده ؛ " ه قونيـ " در شهر اقامت طولاني او علّت شهرت مولانا به رومي ، مرحوم فروزانفر معتقد است

 ) ۵ : ۱۳۶۱ فروزانفر ، ك . ر ( . دانسته است مي خود را از مردم خراسان همواره اما او
 خان او را به ايـن نـام و مور ين است و همة د و لقبش جلال الد سان محم فاق تذكره نوي نام او به اتّ «

ايـن لقـب گفتـة ظاهراً . ين به لقب خداوندگار نيز مي خوانده اند لقب شناخته اند و او را جز جلال الد 
 ) ۴ : همان ( » . بهاء ولد است
 شاعر گرانمايـه ه و ديگران به اين ميان صوفي باز لقب مولوي كه از دير : فروزانفر مي گويد شادروان

 او القـاب و تذكره نويسان قرن نهم شهرت نداشته و جز بين ي در و حتّ او اختصاص دارد ، در زمان خودِ
 ) ۴ : ك همان . ر . ( اند يعني مولاناي روم گرفته ، از روي عنوان ديگر را نمي باشد و ظاهراً اين لقب

 پدر مولانا و مهاجرت از بلخ - ۲ - ۱
 ين ولد معروف شده اسـت و او را سـلطان محمد بن حسين خطيبي است كه به بهاء الد ، مولانا پدر

 خوارزمـشاه نزد و ه بود ين كبري بهاء ولد از جمله خلفاي شيخ نجم الد : گويند . العلما هم لقب داده اند
. ه است ب داشت تقرّ
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 فريدون سپهسالار معتقد است كه مطابق روايات صحيح و اسناد درست نسب بهـاء ولـد بـه ابـوبكر
 ) ۹ : ۱۳۸۵ ك سپهسالار ، . ر ( . و مفتيان بزرگ زمان خود بوده اند اجداد او از عالمان رسد و همة مي

 بـار يق اسـت ـ نخـستين كـه بهـاء ولـد از اولاد ابـوبكر صـد ـ اين مطلب را : گولپينارلي مي گويد
 البتّه او به اين نكته اشـاره مـي كنـد كـه . سپهسالار بيان كرده وافلاكي شجره نامه اي هم افزوده است

 ي كتابخانـة خطّـ يازيجي ذكر نـشده اسـت و در نـسخة افلاكي در مناقب العارفين تحسين ة شجره نام
 . بايزيد استانبول به چشم مي خورد

 : افلاكي را چنين بيان مي كند او شجره نامة
د ـ مودود ـ مسيب ـ متـأخّر ـ حمـا محمد بهاء الدين ولد ـ حسين خطيبي ـ احمد خطيبي ـ محم 

 ، آثـار مولانـا و حتّـي در در كتاب ولدنامه ، معارف بهاءولد : و سپس مي گويد . ـ عبدالرحمن ـ ابوبكر
 ك . ر . ( ده اسـت كوچك ترين اشاره اي بـه ايـن انتـساب نـش ، عربي مزار سلطان العلما و مولانا كتيبة

 بنابراين در انتساب بهاءولد به ابوبكر تا حدود زيادي جـاي شـك و ترديـد ) ۷۳ - ۴ : ۱۳۶۳ گولپينارلي ،
 . وجود دارد

 ت بـا ق ، مولانا و شـمس تبريـزي بـه شـد ين محقّ به مانند برهان الد بهاء ولد به اعتقاد گولپينارلي
 مي دانـست و و يونان را نيك ازي از آن جهت كه وي فلسفة ين ر بنابراين او با فخرالد . فلسفه مخالف بود

 ) ۸۰ - ۴ : ۱۳۶۳ گولپينارلي ، ك . ر ( . همچنين با دوستدار او ، خوارزمشاه مخالفت مي كرد
 . ار ملاقـات كـرد ين عطّـ هنگامي كه به نيشابور رسيد با شيخ فريـد الـد از بلخ او در طي مهاجرت

 خـود را كـه اثـر دوران او نسخه اي از اسـرار نامـة . ذاشت نا گ ار اثر خوشايندي در روح و جان مولا عطّ
 زود باشد كه ايـن پـسر تـو آتـش در سـوختگان : بود ، به مولانا هديه كرد و به پدرش گفت اش جواني

 . عالم زند
 و فاضـل و پادشـاهي در امان بـود مغول از حملة » روم « سرزمين جهت كه بدان سرانجام بهاء ولد

 » ه قونيـ « بـه » لارنـده « ت ؛ به آن نواحي هجرت كرد و علاء الـدين كيقبـاد او را از محيطي آرام داش
 شـهر بـه هر چه تمام تـر احترام رفت و او را با او به استقبال » ه قوني « ورودش به هنگام دعوت كرد و

 . آورد
در ي كوتاه ت سلطان العلما در مد » ر بدرالـدين اميـ « چنانكـه . شهرت شاياني كسب كـرد » ه قوني 

 ) ۸۴ : ، همان ( » . گهر تاش ، به سلك مريدان او پيوست و مدرسه اي به نام او كرد
 علّامه همايي علاء الدين كيقباد سلجوقي چنان مريد بهاء ولد گشته بود كـه در بيمـاري او به گفتة

 ) ۴۰ : ۱۳۱۵ ك همايي ، . ر . ( نذر و نياز مي كرد
 ۶۲۸ زيست و سرانجام روز جمعه هجده ربيـع الاخـر سـال » ه قوني « دو سال در نزديك به بهاء ولد

 . ديده از جهان فروبست . هـ
 مجالس و مواعظ بهـاء شامل كه اين كتاب » معارف « كتابي است به نام ، از بهاءولد تنها اثر موجود

دقيـق طالعـة لانـا بـسيار بـوده و پـس از م و آثـار مو بر انديـشه تأثير كتاب معارف بهاء ولد . ولد است
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 ف هم عقيـده بـوده و در مثنـوي و كه مولانا با پدر خود در اصول عمده و مباني تصو گردد مشخص مي
ات از معاني اين كتاب اقتباساتي كرده است غزلي . 

 ق برهان الدين محقّ - ۳ - ۱
 ه زنـد و بـساط وعـظ و ارشـاد يـ بعد از مرگ پدر ، مريدان از مولانا خواستند كه بـر مـسند پـدر تك

 . بگسترد
 همــه كـــــردند رو به فرزندش                          كه تويي در جمـــال مــانندش

 از تو خواهيم جمله مايه و سود شاه ما زين سپس تو خواهي بود
 ) ۱۹۳ : ولد نامه (

 در ديـن و . علوم و فنون روزگـار خـود اسـتاد بـود ، مردي عالم و با تقوي و در همة حضرت مولانا
 مـواعظ و نـصايح گـرم و گيـراي او در . اب و بياني بسيار شيوا داشـت ي جذّ ديدار . فتوي نظير نداشت

 . نگيز داشت شنوندگان اثري شگفت ا
 وعــــــظ گفتي ز جود بر منبر                            گـرم و گيـــرا چو وعظ پيغمبر

 هــــاي نهفته را گفتــــــي                            هر زمان صد هزار در سفتــي رّ سِ
 ) ۱۹۷ : همان (

او ين در نزد پدرش بود و يـك سـال پـس از وفـاتش لين تعليم و تربيت و ارشاد و هدايت جلال الد 
د برهان الدين محقّ سي ت ق ترمذي كه از سادات حسيني ترمذ و از شاگردان سابق بهاء الدين بود ، تربي 

 ين نُه سال تمام تحت ارشاد آن مرد عـارف بـود و از جلال الد . و مراد خود را بر عهده گرفت پير فرزند
 . مجالس درس او كسب فيض مي كرد

 رفـت تـا در علـوم » شام « ين به جانب برهان الد از وفات پدر و ظاهراً به توصية مولانا دو سال بعد
 ولانا،گذشــته از مطالعــات ماننــدي چــون م ماً دانــشمند پــر ارج و بــي مــسلّ « . ظــاهر ممارســت كنــد

 سال ها در مجالس درس حاضر شده ؛  تا جايي كه به حق مولانـا و امـام لقـب يافتـه اسـت و شخصي،
ــوده بــديهي اســت كــه مطــابق رســم آن روزگــار اجــازت نامــه هــايي از  دانــشمندان كــسب كــرده ب

 ) ۸۹ : ۱۳۶۳ ، گولپينارلي ( » . است
 در آن زمـان » حلـب « و » دمشق « . ه تعليم علوم ظاهر پرداخت رفت و ب » حلب « مولانا به شهر

 از مراكز مهم تعليمات اسلامي بود و بسياري از علماي ايران از هجوم مغول به آنجا پناه بـرده و اوقـات
 . علوم مشغول گردانيده بودند تحصيل خود را به

 گـشت و بنـا بـه بعـضي روايـات بـه باز » ه قوني « به » حلب « و » شام « تي اقامت در پس از مد او
متوالي به جا آورد ق به رياضت پرداخت و سه چلّة ين محقّ دستور برهان الد . 

 چون برهان الدين محقق وفات كرد مولانا تنها مانـد و همچنـان پـنج سـال ديگـر در رياضـت و «
 قريـب بـه . اخت مجاهده بود تا به كمال شيخي رسيد و قطب زمان خود گرديد و به تربيت مريدان پرد

 مـي چرخيدنـد و او را وار ده هزار كس خاص و عام مريدان او شدند و پيرامون شمع وجـودش پروانـه
) ۴۷ : ۱۳۱۵ همايي ، ( » . پيشوا و استاد شريعت و طريقت مي شناختند
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 شمس تبريزي - ۴ - ۱
 ناگهان شمس . گر ساخت حادثه اي عظيم رخ داد و از مولانا ، مولاناي دي ، در بحران اين گير و دار

 ايـن گونـه از چون مولانـا را قابلي اين انسان شگفت كه توانست صوفي . وارد شد » ه قوني « تبريزي به
 ين برهـان الـد كيست ؟ مولانايي كه قبلاً محضر پدري چون بهـاء ولـد و خليفـه اش خود بيخود كند

 ؟ شد او ة چگونه شيفت ديدار كرده بود ، عارفان وارسته ق و صوفيان ديگر را درك و با بسياري از محقّ
 پاره اي منابع شمس را از خلفـاي ابـوبكر « . از مردم تبريز و نامش محمد بن علي بن ملك داد بود

 از خلفاي بابا كمال كه خود از خلفـاي نجـم الـدين كبـري بـود ؛ ، سلّه باف تبريزي مي دانند و برخي
 قطـب لدين سجاسي است و اين شـخص خليفـة يروان ركن ا وي از پ ، بعضي نيز به عقيدة . خوانند مي
الد ين ابهر ، پير طريقت ابهري ۹۷ : ۱۳۶۳ گولپينارلي ، ( » . ه است ه از شاخه هاي طريقت خلوتي ( 

 شود ، در شهرها مي گشت و بـه خـدمت بزرگـان مـي رسـيد و گـاهي » ه قوني « قبل از آنكه وارد
 . هم مشغول مي شد مي كرد و به كارهاي جزئي داري مكتب

وارد . هـ ۶۴۲ ين بامداد روز شنبه بيست و ششم جمادي الاخر سال شمس الد » شـد و در » ه قوني 
تا وقتي كه مولانا را منقلب سـاخت ، » ه قوني « مدت اقامت شمس در . خان شكر فروشان اقامت گزيد

 ي نوشته انـد كـه معـروف تـرين مشخص نيست و در مورد چگونگي ديدار او با مولانا هم روايات مختلف
 : آنها همان است كه مي گويند شمس از مولانا پرسيد

 محمد برتر بود يا بايزيد بسطام ؟ ! صرّاف عالم معني «
 : مولانا با لحني آكنده از خشم و پرخاش جواب داد

 انبياست ، بايزيد بسطام را با او چه نسبت ؟ محمد سر حلقة
بحانك م ـ پس چرا آن يك س رَ ا ع أني ؟ م شَ بحاني ما اعظَ فناك گفت و اين يك س 

ل كرد و پاسخ داد لحظه اي تأم : 
د دريا نوش بود به يك جـام عقـل و سـكون بايزيد تنگ حوصله بود به يك جرعه عربده كرد ، محم 

 ) ۱۰۶ : ۱۳۸۳ ين كوب ، زر ( » . خود را از دست نداد
 ملاقات مولانا و شمس همان ملاقات موسي و خـضر : خود مي گويد سلطان ولد در مثنوي ولد نامة

 . رجـوع دادنـد خاص حق بود و او را به خضر ت داشت طالب ولي موسي با وجود آنكه خلعت نبو . است
 خاص بود و شمس براي مولانا چون خضر بود بـراي دانش و فضيلت خود ، طالب ولي مولانا نيز با همة

 . موسي
 آنكه او بـــــي نظير و بي همتاست مولاناست ، م ــــ كلي رضم از ـــــــ غ

 شمس تبريـــــزي                   آنكه بــــــــــا او اگر درآميـــزي د ــرش بو خضـ
 پـــــــرده هـــاي ظـلام را بدري هيچ كس را به يك جوي نخـــري

) ۴۱ - ۲ : ولد نامه (
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 با شمس ، سخت به نمـاز و مولانا با آنكه در آغاز كار و تا قبل از آشنايي : مرحوم فروزانفر مي گويد
 ر درِ خانه بـ عشق او در دلش مؤثّر واقع شد شد و با شمس آشنا هنگامي كه ، بود نماز بود روزه مشغول

 ك فروزانفـر ، . ر ( . تازه اي بر او جلوه گـر شـد اسرار به سماع درآمد و او آشنا و بيگانه بست و به اشارة
۱۳۶۱ : ۶۴ ( 
 شد ـ سـخني " زبده ياب سفر " بيان شيرين و زبان حال صاحب دلي روشن درون و مولانا ربودة «

 ـ و بي خـودوار سـر در قـدم وي " بر مي نگري كلاه مي افتد " به قول خود شمس در بلندي چنان كه
 ) ۱۱ : ۱۳۸۵ ستاري ، ( » . نهاد و مريد شد

 كـه آن گونـه ه مولانـا چـه آموخـت شـمس بـ معتقد است كه مشخص نيست كه مرحوم فروزانفر
 كـه ن مـي گوينـد ولي بسياري از پژوهـشگرا . فريفته گشت و از همه چيز و همه كس صرف نظر كرد

 بـه سـماع ، نمـاز و مجلـس وعـظ و بـه جـاي اقامـة تغيير داد روش خود را ، مولانا بعد از اين خلوت
 ل وقال مدرسه و جدال اهل بحث گـوش بـه نغمـه ي ي و به جاي ق بنا نهاد چرخيدن و رقص پرداخت ،

 ) ۶۴ : ۱۳۶۱ ك فروزانفر ، . ر . ( جان سوز ني و رباب نهاد
نامه چنين آمده است ولد مة در مقد : 

 هر چه داشت يك سو نهاد و يك رو بـه وي . شمس الدين شد جذبة و مولوي يك جا اسير عشق «
 زهد و خلوت و كرامت بي فروز به عشق نخوت سوز ، وعظ و ارشاد و قيـل و قـال بـه شـعر و . پيوست

۵۰ : ۱۳۱۵ همايي ، ( » . ل گرديد رقص و سماع و حال مبد ( 
 با فلسفه را از شـمس و مخالفت اساساً مولانا . ند مولانا مخالف فلسفه و فيلسوفان بود شمس هم مان

 . تأثير شـمس بـوده اسـت تحت ي رفتار خشونت آميز او با مشايخ هم حتّ . از پدر خود به ارث برده بود
 ا ديـدگاه شـمس تنهـ « . است پيروي ازعشق امكان پذير شمس وصول به حقيقت تنها از راه به عقيدة

 يك وسيله است ، هدف نيست و از آن جهت كه علم ، عجز موجود در خـود را فـاش مـي كنـد ، قابـل
 ) ۱۰۳ : ۱۳۶۳ گولپينارلي ، ( » . به نظر وي فيلسوف سرگشته است . اغماض است

شمس به دو دليل بر فخررازي خشم مي گرفـت : ين مي گويد گولپينارلي در كتاب مولانا جلال الد . 
 كـه بـه فلـسفه سـخت دليل به اين دوم و وارد كرد يونان را به عالم اسلام فلسفة آنكه يل نخست به دل

 از صوفيان دانـشمند ، ف بويژه در اعتقاد به وحدت وجود او شمس در تصو اما به عقيدة . قه مند بود علا
 ) ۱۰۵ - ۷ : همان ك . ر ( . محسوب مي شود

بدان جهت ا صوفي ر شمس خرقة : ين كوب مي گويد مرحوم زر ي تفـاوت كه با لبـاس مـردم عـاد 
 زهـد و رياضـت زاهـدان و ، شـمس . و بازار انگشت نما مي كرد ، نمي پوشـيد كوچه داشت و او را در

 خود نگري و مبتني بر سعي در نجات شخصي يافته بود و علم اين افـراد را هـم ، علـم نشانة فقيهان را
 ) ۱۵۳ : ۱۳۸۳ ين كوب ، ك زر . ر ( . دوزخيان مي دانست

عـشق ، دسـت كـشيدن از فت اين بود كه شرط ورود به عرصـة لين سخني كه شمس به مولانا گ او 
 و اولين نصيحتي كه به او كرد ، رعايت سكوت بود و اينكـه نـسبت ، قات ظاهري است عقل عرفي و تعلّ

. تا بصيرت بتواند عمل كند به بيرون ، ناشنوا باقي بماند
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 بود تا از وجود خود آن چيزي را بسازد كـه خـود شـمس از آن بـه خـطّ شمس به مولانا آموخته «
 خطي كه هيچ كس نتواند آن را بخواند و خود او هم ، چنان از خودي خالي شـده . سوم تعبير مي كرد

 دوم را خـطّ . هم خود مي خواند ، هم غيـر ، اول را او مي گفت خطّ . باشد كه آن را باز نتواند شناخت
 سوم را نه غير مي خواند و نه خود او و اين رمزي از حـال ا خود او مي خواند و خطّ د ، ام غير نمي خوان

۱۵۶ - ۷ : همان ( » . مستور است ولي ( 
 شمس براي مولوي فقط يك مرشد يا استاد صوفي نبود ، چون مولانا سال ها قبل از آشـنايي بـا او

به عقيدة ف داشت بلكه سلوك عملي در تصو شمس بـراي او دريچـه اي بـه عـالم ن كوب ، ي مرحوم زر 
 به عالم االله و شايد هم ، شمس همان غيب بود كه به صورت يك دريچه بـه روي او گـشوده . غيب بود
 در عـشق شـمس جـستجو مولانا رفته رفته همه چيز را در صداي شمس ، در نگاه شمس و . شده بود
 عـشق شـمس ، او را بـه مـاوراي . يافـت ي م خود در همه احوال ، شمس را معشوق و خداي . مي كرد

 ) ۱۱۶ - ۲۳ : ك همان . ر ( . دنياي عادات سوق داده بود
 غالبـاً اعتـراف و باعـث حيـرت مولانـا مـي شـد شمس نو و تازة عظمت انديشه هاي تدين به گفتة

 چـون دانـشمند جـامع و گـران قـدري » ه قوني « و » دمشق « و » شام « و » لارنده « كه در كرد مي
 رترين مولانا گفتار شمس را بعد از گفتار انبيـا مـؤثّ . نديده است يا در زمان او ظهور نكرده است شمس

 ) ۱۲ : ۱۳۷۶ ن ، ك تدي . ر . ( كه تا كنون شنيده است مي دانست مطالبي
 ا همان گونه كه از انبيـا گروهـي اولـوالعزم و گروهـي غيـر ام . مولانا و شمس هردو از اوليا بودند «
 مولانـا خـود از . لعزم اند ؛ از اوليا نيز گروهي مشهور و شناخته و گروهي مـستور و ناشـناخته انـد اولوا

اولياي كامل حق بود و مريدان داشت و مشهور بود ام شناخت مستور بود و كسي او را نمي ا شمس ولي 
 ) ۲۴ : ۱۳۸۷ موحد ، ( » .

 شـمس و هر چـه داشـت همـه را نثـار بود كرده قطع ارتباط ياران با و محو شده او در انوار شمس
 بـه شـيخي و ، الي مـي دانـستند ياران و شاگردان و خويشان مولانا كه شمس را مردي لا ابـ . كرد مي

 فريفتـة ، شـيخ كامـل : آنها مي گفتند . اصل و نژاد شمس معروف نبود . دادند او رضايت نمي پيشوايي
 بـه شـمس بـد ، ب در حضور و غيا . دست كشيده است كس گشته و از همه كار و همه ناشناخته مردي

 » ه قونيـ « ، دشنامش مي دادند ، به آزارش مي پرداختند و دعا مي كردند كه وي بميرد يا از گفتند مي
 سرانجام مريدان خام مولانا ، قـصد . اما ملامت آنها آتش عشق مولانا را تيز تر مي كرد . مهاجرت كند

 . جان شمس كردند
 و ياران مولانا كه او را ساحر مي خواندنـد رنجيـده » ه قوني « ب ار و رفتار مردم متعص شمس از گفت

 گمان مي كردند كساني كه . هجرت كرد » ه قوني « و از ر واقع نشد مؤثّ مولانا هم خاطر گشت و اصرار
 مس ، از نـا پـس از رفـتن شـ مولا . با رفتن شمس مولانا حال خود را باز خواهد يافت خطا كرده بودند

 شـمس ي بريد  و سـرانجام خبـر يافـت كـه مقـرّ افرادي كه موجب رنجش و رفتن او شده بودند به كلّ
 ر واقع شد و مايـل گرديـد نامه و پيام فرستاد و ظاهراً اين نامه ها در دل شمس مؤثّ . دمشق شام است

. كه دوباره به جانب يار دل سوخته باز گردد
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 يبت شمس و دل تنگي او از ديدار و گفتار و ارشادش بي بهره مانـده غ ياران مولانا هم كه در نتيجة
 خود پشيمان شدند و توبه كردند و مولانا هـم از خ خود واقع شده بودند ؛ از كردة و مورد بي عنايتي شي
 . خطاي آنان در گذشت

 سـي ين فرسـتاد و درخواسـت كـرد كـه از ناسپا نزد شمس الـد » دمشق « سلطان ولد را به ، مولانا
 سلطان ولد نيز به فرمان پدر با چند تن از ياران خود براي بازگرداندن شـمس بـه راه . مريدان درگذرد

 شمس درخواست مولانـا . شمس را يافت و پيغام هاي مولانا را به گوش او رسانيد » دمشق « افتاد و در
 ك مـاه خالـصانه در ركـاب سلطان ولد هم بندگي ها كرد و بيش از ي . شد » ه قوني « را پذيرفت و عازم

 مجلـس ، توانـايي خـود اندازة و هر يك به خواستند مريدان پوزش . رسيدند » ه قوني « شمس بود تا به
 . سماع برپا كردند

 و مريـدان بـه خـشم » ه قونيـ « مولانا و شمس چند صباحي گرماگرم صحبت بودند تا اينكـه مـردم
 سـخن . نـا را ديوانـه و شـمس را جـادو خواندنـد آمدند ، بدگويي شمس آغاز كردنـد و بـار ديگـر مولا

 . آشفتگي مولانا ، نقل مجالس علما و داستان كوچه و بازار شد

 شمس چه بود ؟ بر » قونيه « اما علّت شورش مردم «
 و بـه سـماع و رقـص نشـست و نيـز صال به شمس ترك تدريس و وعظ گفتـه مولانا پس از اتّ : الف

 . ه درآورد فقيهانه را از تن ب جامة
 ظاهريان عمل مي كـرد آراء و شمس تبريزي چندان پاي بند ظواهر نبود و گاهي خلاف عقايد : ب

 و دينـي بـي حمل بر ال و كلمات را نداشتند و آن را ل آن اعم تحم گفت و مردم حوصلة و سخن مي
 تيد و او را مغـز عوام كافر بود ، مي پرسـ مولانا همين شمس را كه در عقيدة نامسلماني مي كردند و

 . االله مي شمرد دين و سرّ
 ه اي نيـز در مولانا مريدان قديم و خالص داشت كه بعضي در بلخ در ركاب پـدرش آمـده و عـد : ج

 سرزمين روم به اين خاندان پيوسته بودند و اورا پيشواي به حق و شيخ راستين مي شمردند و پـس
 به هم خورد و دست مريدان از دامان شـيخ كوتـاه از آمدن شمس و انقلاب حال مولانا ، آن مجالس

 ) ۷۳ - ۵ : ۱۳۶۱ فروزانفر ، ( » . ماند

 به آزار شمس برخاستند ، شـمس از و براي بار دوم بدگويي آغاز كردند » ه قوني « مردم هنگامي كه
» ت او بـه سـلطان ولـد گفـ . ديگر به آن شهر پرغوغا باز نگردد تصميم گرفت كه دل بركند و » ه قوني : 

 مي بيني چه حالي پيدا كرده اند ، آيا مي خواهند مـرا از مولانـا جـدا كننـد و بعـد از مـن بـه شـادي
 سـال هـا خواهـد گذشـت و از مـن . بنشينند ؟ اين بار چنان سفري خواهم كرد كه كس نداند كجايم

 . كسي اثري نخواهد يافت

 ــاز ـ چون شدند از شقــا همه دمسـ گفت شه بــــا ولد كه ديدي بــــاز
خواهم اين بـــار آن چنــــان رفتن                 كه نداند كســــي كجــــــايم من
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 تـــــا رهد از دل اندهـــــان همه از ميـــــان همه ناگهــــان گم شد
 ر ــــ نـــي به كس بو رسد ازو نه اث ــي نداد خبـــــر ـ هيچ از وي كســ

 ) ۵۲ : ولد نامه (
 . ر اين سخنان را به ولد مي گفت و ناگهان روزي ناپديد شد شمس مكرّ

 كه هـيچ كـدام در خـور در باب عاقبت كار شمس تبريزي و حتي محل قبر او داستان ها نوشته اند
 . باشد و بيشتر پژوهشگران معتقدند كه عاقبت كار او مشخص نشد اعتماد نمي

 ا مولانا دلش بـر درسـتي ايـن منتشر شد ، ام » ه قوني « پس از غيبت شمس خبر كشته شدن او در
 . د و آشفته وار در جستجوي او بود خبر گواهي نمي دا

 م شد كه شمس در دمـشق اسـت و پس از جستجوي بسيار بر مولانا مسلّ مرحوم فروزانفر به عقيدة
 را تـرك » ه قونيـ « شـمس در جـستجوي مولانـا . زندگي مي كند دشمنان كينة در آنجا دور از حسد و

 كرد و در هـر كـوي و بـرزن شـمس را مجالس سماع برپا » دمشق « در . شد » دمشق « كرد و عازم
 مقيم بـود » ه قوني « تي در مد . باز آمد » ه قوني « به خود ناچار با ياران . ا نمي يافت ام جستجو مي كرد

 ا ايـن بـار امـ . رفـت » دمـشق « به سـوي تا اينكه بار ديگر در طلب يار بي قرار شد و براي دومين بار
 ) ۸۴ : ۱۳۶۱ ك فروزانفر ، . ر ( . نديد نااميدي او كامل شد و از شمس اثري

 ات شمس ابيـاتي ا در كلي ام . سخن رفته است » شام « درمنابع موجود از دو بار مسافرت مولانا به «
 گولپينـارلي ، ( » : يافت مي شود كه نشان مي دهد مولانا خيال سفر سـومي هـم در سـر داشـته اسـت

۱۳۶۳ : ۱۵۲ ( 

 وداي دمشقيم ـــ س جان داده و دل بستة ما عـاشق و سرگشته و شيداي دمشقيم
 چون شـــام مطراي دمشقيم ز طرة ـــ ك ار سوي شام از روم بتــــازيم سوم بــــ

 مولاي دمشقيـــم و چه مولاي دمشقيم مخدومي شمس الحق تبريز گر آنجاست
) ۱ و ۱۳ – ۱۴ ب / ۱۴۹۳ غ (

 در روايت سلطان ولد ماجراي شمس و استغراق مولانا در او و ناپديد شـدن شـمس تـا آنجـا ادامـه
 آن حال كـه « ي او را در خود يافت و نيافت ول » شام « مولانا شمس را در : كه مولانا مي گويد يابد مي

 بـود كـه چـون » شـام « و آن در سـفر دوم بـه » . شمس تبريزي را بود حضرتش را همان حاصل شد
 : بازگشت پايان جستجو را اعلام كرد » ه قوني « مولوي به

 گفت چون من وي ام چه مي جويم                  عين اويم كنــــون ز من گــويم
 ... وصف حسنش كه مـــي فزودم من                  خود همان حسن و لطف بودم من

 ) ۶۱ : نامه د ول (
. ين آشاميد ين و حسام الد ود صلاح الد شور انگيز عشق را از جام وج پس از آن مولانا بادة
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۱ - ۵ - ين زركوب صلاح الد 
 بازگشت ، بناي تربيت و ارشاد را بنيان نهاد و هر چنـد وعـظ و تـدريس را » ه قوني « به مولانا چون

 از ايـن زمـان تـا هنگـام وفـات ، مولانـا . ترك گفته بود ؛ با دل گرمي تمام به ارشاد سالكان پرداخـت
 و رسـم مـشايخ اسـت ، بـه ارشـاد مريـدان عـادت معارف الهـي بـود ولـي آنچنـان كـه تعليم مشغول

 ين را براي اين كار انتخاب مي كرد و اولين بار صـلاح الـد و هميشه يكي از ياران برگزيده پرداخت نمي
 . زركوب را منصب شيخي و پيشوايي داد

 بـه دنيـا » مل كا « به نام » ه قوني « وستاهاي ين فريدون در يكي از ر صلاح الد : گولپينارلي مي گويد
 ، آمـده » ه قونيـ « ين بـه صـلاح الـد . او از راه ماهي گيري امرار معاش مي كردند خانوادة . آمده است

 ق ين محقّـ از مريدان برهان الـد هنگام درآن . مسكني فراهم كرده و در همان شهر زرگري آموخته بود
 و را به جـا آورد ين ، يك روز جمعه در مسجد ابوالفضل نماز جمعه لد تي ، صلاح ا پس از مد . بود گشته

 حال شيخ خود را در مولانا يافت ؛ نعره زنـان برخاسـت ، بـه كنـار . در مجلس وعظ مولانا شركت كرد
 ) ۱۷۹ : ۱۳۶۳ ك گولپينارلي ، . ر ( . انداخت او منبر آمد و خود را به پاي

ين كوب دربارة مرحوم زر معتقد است ين صلاح الد ي يك بايزيد يا يك در ضمير نا آگاه اين عارف ام 
آنها نمي شد ي بودنش شيخ خرقاني پنهان بود كه ام اين مرشـد عـامي ، . مانع درك او از احوال خاص 

 شـمس ق شـديد بـه خـاطرة رهايي از تعلّـ وسيلة ، شمس بود دوران كه يادگار در اين سال ها سماع را
 : ۱۳۸۳ ين كوب ، زر ك . ر . ( رها مي كرد ق برپا مي كرد ، مولانا را از اين تعلّ و با مجالسي كه يافت مي

۱۹۴ ( 
» ي روي آورد نه فقط از آن جهت بود كـه ذوق اينكه مولانا از بين تمام ياران به اين پير عامي و ام

 سـماع زمـة ت و روزه داري او راهـم كـه لا و حال او را در بين آنها بي مانند مي ديد بلكه زهـد و رياضـ
۱۷۴ : همان ( » . او مي يافت ت عمدة راست بود ، يك مزي ( 

او بـود ين را هرچند برگزيدة ياران خام مولانا به جز مولانا هيچ كس را قبول نمي كردند و صلاح الد 
 بدين جهت از فرمـان مولانـا سـرپيچي كردنـد ، بـه . براي دستگيري و راهنمايي سزاوار نمي دانستند

 . ين برخاستند لاح الد دشمني با ص
 مدرسـه و ين ساعتي از عمر خود را صـرف تحـصيل علـوم ظـاهر صلاح الد مرحوم فروزانفر به گفتة
 و از احـوالش مي شناختند ، او را ابتدا از يك شهر بود و آنها از » ه قوني « با مردم و همچنين نكرده بود

 مولانا بـا : دانستند و مي گفتند نمي شيخي مقام از اين رو همشهري خود را شايستة آگاهي داشتند و
 چنين فضل و بزرگي چرا بايد صيد چون اويي گـردد ؟ از ايـن رو مريـدان در حـضور و غيـاب ازشـيخ

 و او را دشنام مي دادند تا اينكه يك جا جمع شدند و گفتند كـه بايـد گويي مي كردند بد الدين صلاح
 و در پاسـخ نترسـيد او . ين رسـيد ين خبر به گوش صلاح الـد ا . نجات پيدا كنيم تا از او بكشيم وي را
 ) ۵۹ و ۹۴ : ۱۳۶۱ ك فروزانفر ، . ر ( . هيچ كس بي خواست خداي ، خون مرا نتواند ريخت : گفت

پس از آنكه مولانا و صلاح الد ين ين ده سال تمام با يكديگر مصاحبت داشـتند ، ناگهـان صـلاح الـد 
ت كـرده بـود كـه در او وصـي . چنان كه به مرگ تـن در داد ؛ د گرفتار يك بيماري سخت و طولاني ش
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 ت وصـي هم مولانا . مراسم تدفين او ، آيين عزا برپا ندارند و او را به رسم شادي و سرور به خاك سپارند
 . الان و دف زنان و نقاره كوبان و ترانه خوانان پيشاپيش جنازه بـه راه افتادنـد طب دستة . او را اجرا كرد

 . خودرا با برپايي مجلس سماع گرامي داشت خاطرة عزيز سفر كردة شب مولانا درآن
۱ - ۶ - ين چلبي حسام الد 

ين زركوب ، مولانا خليفه اي براي مريدان نگماشت و در با آنكه تا چند سالي پس از مرگ صلاح الد 
ت بـ ه خاصي كـه در ايـن مـد ظاهر ، خودش به ارشاد و تربيت آنها مي پرداخت ، توج ين ه حـسام الـد 

 كرد ، نشان مي داد كه دير يا زود مولانا بار ديگر از نظارت بـر ارشـاد و تربيـت يـاران چلبي اظهار مي
 هنوز به چهل سال نرسيده بود در هنگـام در آن زمان منصرف خواهد شد و اين بار حسام الدين را كه

 . مناسب به عنوان شيخ و خليفه برخواهد گزيد
 محمـد بـن حـسن كـه ين حـسن بـن حسام الد : ين مي گويد نام و لقب حسام الد فروزانفر در باب

 بـود و خانـدان او » ه ارومي « مثنوي او را بايزيد وقت و جنيد زمان مي خواند ، از اهل مولانا در مقدمة
 ا چلبي كه در اشعار مولانـ عنوان . د شد مهاجرت كرده بودند و حسام الدين در آن شهر متولّ » ه قوني « به

 لقبي اسـت كـه عنوان ين و به اطلاق شده است عنوان ديگر حسام الد حسام الدين و در كتب تذكره بر
 ابـن « بر ايـن لقـب ،  او بـه علاوه . گرفته شده است » آقاي من « از اصل معني عمومي چلبي يعني

 ت بـوده انـد و فتو است كه پدران او از سران طريقة ت اين شهرت آن معروف بوده و علّ هم » اخي ترك
 مشهور گرديده اند و » اخيان « يا » اخيه « مي گفته اند به نام » اخي « د چون اين طايفه به شيخ خو

ك . ر ( . گوينـد » ابن اخي ترك « ش شيخ فتيان بوده اند حسام الدين را هم به مناسبت آنكه پدر و جد 
 ) ۱۰۲ - ۴ : همان
 جهت كه با وجود استغراق در علـم بدان صاً حسام الدين به سبب ذوق و حالي كه داشت و مخصو «

درست ، خـط خـوش و حال ، به آنچه علم قال خوانده مي شد نيز آشنايي داشت و در عين حال ، فهم
 يـن كـوب ، زر ( » . آواز نيكو او را از همگان ممتاز مي كرد ، در بين مريدان به نحـو بـارزي درخـشيد

۱۳۸۳ : ۱۹۹ ( 
 هاي دفتر چهارم و پنجم و ششم اين كتاب به خوبي مي توان دانـست كـه مثنوي و سرآغاز از مقدمة «

 رد عنايـت و علاقـه بـوده حسام الـدين در چـشم مولانـا چـه مقـام بلنـدي داشـته و تـا چـه حـد مـو
 ) ۱۰۵ : ۱۳۶۱ فروزانفر ، ( » . است

 وي ــ مثن ورت ــ كه گذشت از مه به ن ن تويي اء الحق حسام الدي ـــ اي ضي
 ) ۱ ، ب ۴ مثنوي ، د (

 شه حسام الدين كه نور انجم است                      طــــالب آغـــاز سفر پنجم است
 ) ۱ ب ، ۵ ، د همان (

 اي حيات دل ، حسام الدين ، بسي                      ميل مي جوشد به قسم سادسي
) ۱ ب ، ۶ ، د همان (
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 بي شك بهترين يادگار ايام صحبت مولانا با حسام الدين ، نظم مثنوي است كه يكي از مهـم تـرين
 مثنوي در بيست وشش هزار بيت ، . آثار ادبي فارسي و بزرگ ترين و عالي ترين آثار متصوفه مي باشد

 . در بحر رمل و در شش دفتر سروده شده است
 ا خـود امـ « . مولانـا باشـد احتـرام او مورد سنايي موجب مي شد كه الهي نامة شعر مولانا به علاقة

 ا در در مـي آمـد امـ مولانا همچنان مستغرق در غزل بود كه هر چند تدريجاً به صـورت شـعر تحقيـق
 بيشتر موارد همچنان ترانه ها و اشعاري را هم كه براي وجد و رقص مجالس سـماع مناسـب بـود انـشا

 ين كـوب زر ( » . ات و غزل هايي كه از ياد شمس و احيانا ًاز نام شمس الهام مي گرفت رباعي . مي كرد
، ۱۳۸۳ : ۹ - ۲۰۸ ( 

 نايي و حكيم سـ لاع يافت كه ياران مولانا حديقة ين چلبي اطّ حسام الد گولپينارلي يك روز به گفتة
 ات ديـوان غزليـ : به مولانا گفت شبي در خلوت . ار را مطالعه مي كنند عطّ منطق الطير و مصيبت نامة

 ار تأليف شود ، مونس جان عاشـقان و سنايي و يا منطق الطير عطّ ة حديقة شيو بسيار شد اگر كتابي به
 ين هجـده بيـت آغـاز شـامل مولانا در همان لحظه از دستار خود كاغذي در آورد كه . دردمندان گردد

 . بدين ترتيب انـشاي مثنـوي آغـاز شـد . رايم اي چلبي اگر تو بنويسي من مي س : مثنوي بود و گفت
 ) ۲۰۲ : ۱۳۶۳ ك گولپينارلي ، . ر (

 ها محيط زندگاني ، رويداد هاي روزانه ، عادات مردم ، امثال ، خوانده ها ، شنيده ها ، ضرب المثل «
 ، حكايات ، محتواي كتاب هاي سنايي و عطار ، اشعار شعراي ايران و عـرب ، سـخنان پـدر و سـيد

 حكيمـان ، تنوع ديني ، فلـسفة الدين و مخصوصاً سخنان شمس ، قرآن ، حديث ، اطلاعات م برهان
 لـه اش آفريـده بـود ، و فردايي كـه در مخي اصول تصوف ، اساطير ، تاريخ گذشته ، روزگار خود ِ وي

 تجزيه و تحليل او قـرار ترين مناسبتي مي توانست در بوتة اين عناصر مردمي به كوچك همه و همة
 ) ۲۰۳ : همان ( » . رد گي

 اما ظاهراً بين پايان يافتن دفتر ششم مثنوي بـا . مثنوي مشخص نيست پايان يافتن سرايش تاريخ
 براي پايان دادن كتـاب اساساً مولانا دفتر ششم را . نبوده است ميان وفات مولانا ، فاصله اي طولاني در

 امـا از ديباچـة . پايان مي رسـانيد شاهزاده را به آغاز كرده است و شايد اگر بيماري او نبود داستان سه
 . دفتر ششم به وضوح مشخص مي گردد كه اين دفتر ، آخرين دفتر مثنوي است

 ك . ر ( . شادروان بديع الزمان فروزانفر مدت مصاحبت مولانا با حسام الدين را پانزده سال مـي دانـد
 خود به طـور واضـح ايـن مـصاحبت و هـم نامة ا سلطان ولد در مثنوي ولد ام ) ۱۰۹ : ۱۳۶۱ فروزانفر ،

 . نشيني را ده سال قيد مي كند

 خوش به هم بوده مدت ده سال                       پـــاك و صــافي مثال آب زلال
زين جهـــان كثيف پر ز عنـــا مولانــــا بعد از آن نقـــل كرد



۱۸ 

 ) ۱۲۰ - ۱ : ولد نامه (
مي گويد كه از زمان مـرگ صـلاح الـدين » پلّه پلّه تا ملاقات خدا « در كتاب نيز ين كوب دكتر زر 

 از سوي مولانـا ، يـك فتـرت پـنج سـاله زركوب تا برگزيده شدن حسام الدين به عنوان خليفه و پيشوا
 فروزانفـر مرحـوم اگر اين فرض را درست بـدانيم ) ۱۹۹ : ۱۳۸۳ ك زرين كوب . ر ( . فاق افتاده است اتّ

 ين زركـوب ت مصاحبت اين دو را از همان مرگ صـلاح الـد پنج ساله را در نظر نياورده و مد اين فاصلة
 . حساب كرده است

 وفات - ۷ - ۱
 تلاش طبيبان نيز براي مـداواي او سـودي . ا در اثر تبي سوزان در بستر بيماري افتاد سرانجام مولان

 ، از » ه قونيـ « اهـل . رخت از جهان بـر بـست . هـ ۶۷۲ نبخشيد و در روز يكشنبه پنجم جمادي الاخر
 زاري مسيحيان و يهوديان هم در ماتم او شـيون و ي حتّ او حاضر شدند و خرد و بزرگ در تشييع جنازة

 در كنـار آرامگـاه او را پس جنـازة مولانا نماز خوانـد و سـ ازة جن نوي بر ين قو شيخ صدر الد . مي كردند
 ) ۹۸ - ۹۹ : ۱۳۸۵ ك سپهسالار ، . ر ( . بهاء الدين ولد به خاك سپردند پدرش

در گذشـت . هــ ۶۸۴ ين چلبي جانشين او گشت تا اينكه در سـال پس از رحلت مولانا ، حسام الد . 
 ين سلطان ولد پسر مولانا ، راه پدر را ادامه داد و تشكيلات مريـدان پـدرش را نظـم و م الد پس از حسا

 ) ۱۲۴ : ك همان . ر ( . ترتيبي تازه بخشيد و بارگاه مولانا را مركز تعليمات آن طايفه ساخت
 آثار مولانا - ۸ - ۱
 آثار منظوم - ۱ - ۸ - ۱

 زيـرا . ات شمس تبريزي يا ديوان كبير اسـت ي اين بخش از آثار مولانا معروف به كل : ات غزلي : الف
 بـه . نـام شـمس تبريـزي را آورده اسـت ص خـود، كه مولانا در پايان اكثر آنها به جاي ذكر نام يا تخلّ

 ي مولانا و در حقيقت شاعري او بر اثر عـشق حال ت اين امر آن است كه شور و علّ مرحوم فروزانفر عقيدة
 وجـد و حـال ات نتيجـة خود ِ مولانا اين غزلي اشاره هاي اساس بر . به شمس داشت آغاز شده است كه

 البتّه لازم بـه ذكـر . است و اغلب در حالت بي قراري گفته است و ياران و مريدان ، آنها را مي نوشتند
 ، باعث شده است برخـي از در پايان بسياري از غزل هاي ديوان شمس » خاموش « است كه تكرار كلمة

 . را هم تخلّص شعري مولانا بدانند » خاموش « پژوهشگران
 يكي از دوستان دانـشمند مؤلـف عقيـده دارد كـه تخلـص « : گويد مرحوم فروزانفر در اين باره مي

 هـا ايـن كلمـه را بـه طريـق اشـارت و تلمـيح گنجانيـده مولوي خاموش بوده است زيرا در اكثر غـزل
 . كند كه مقصود آقاي الفت اصـفهاني اسـت و سپس در پاورقي اشاره مي ) ۴ : ۱۳۶۱ ، فروزانفر ( » . است

 گويد كلمة خاموش در اواخر اكثر غزليات مولانا گاه به همين صورت اما خود او در ادامة اين پاورقي مي
 كـه بـاز » بـس كـن « به كار رفته و در پايان برخي از غزليات لفظ » خمش كن « و گاهي هم به صورت

 توان گفت شايد در پايان اكثر غزل ها كلمة خـاموش ه مي شود چنانك يادآور همان معني است ديده مي
) ۵ : ك همان . ر . ( به صراحت يا به صورت كنايه به كار رفته است


